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داشت؟

ویســـم نصر، عکاس حاضر در غزه متنی از محمد الشـــریف، از ســـاکنان 
غزه را در کنار عکســـی منتشر کرده و نوشت: »بگذارید برای شما توضیح 
دهم وضعیت چطور اســـت. وقتی صدای ســـقوط موشـــک می آید، تمام 
بدن شـــما را به زمین می کشـــد، طوری که احســـاس می کنید آهن ربایی 
شـــما را به پایین می کشـــد و انفجار، بدن شـــما را مانند برق گرفتگی شـــدید تکان می دهد. البته این 
در صورتی اســـت که شـــما آن را شـــنیده اید پس احتمالاً هنوز زنده هســـتید. بلافاصله قلب شـــما با 
ســـرعت وحشـــتناکی شـــروع به تپیدن می کند و احســـاس درد می کنید و در اثر شـــوک پاهایتان به 
شـــدت می لرزد، علاوه بـــر زانو درد و گرفتگی معده، این احســـاس ها از نیم ســـاعت تا یک ســـاعت 
بـــا شـــما می مانـــد و بعد از آن شـــما بـــا چیزهـــای بی اهمیتی ماننـــد بســـتن در یا عبور ســـریع یک 

ماشـــین از جا می پرید.«

اهالـــی غزه به انـــدازه یهودیـــان منزجر از نازی هـــا حق نفرت 
از اسرائیل را دارند

شـــهاب اســـفندیاری، اســـتاد دانشـــگاه ضمـــن انتشـــار ویدیویـــی از یک 
گفت وگـــو در یک رســـانه غربی نوشـــت: »عجـــب جواب دندان شـــکنی 
داد پروفســـور! پیـــرس مـــورگان می پرســـد پـــدر و مـــادرت )از بازماندگان 
هولوکاســـت( به عملیات حماس چه واکنشی نشـــان می دادند؟ می گوید 
آنها حق داشـــتند از آلمان ها که زندگی شـــان را نابود کردند متنفر باشـــند. اهالی غـــزه هم حق دارند 

از کســـانی که زندگی شـــان را نابـــود کردند متنفر باشـــند.«

روزنامه نگاری، او را به سمت بحث های نظری سوق داد
محمدصـــادق شـــهبازی فعـــال رســـانه ای در اینســـتاگرامش دربـــاره 
مرحـــوم محمدامیـــر خوش صحبتـــان نوشـــت: »خیلی هـــا یادشـــان 
نیســـت محمدامیـــر برگزیده جشـــنواره خوارزمـــی بود آن هـــم در دوره 
دانش آمـــوزی؛ مســـیر تعمقی کـــه بعدهـــا در روزنامه نگاری هـــم او را به 
ســـمت بحث های نظری و اندیشـــه ای و فرهنگی ســـوق داد نـــه کارهای 
روزمره تـــر خبـــری. فرهنگی بودن هم او را بدون ســـروصدا به اتـــاق فکر بعضی کارهای جریان ســـاز 
دهـــه نود مشـــخصاً بعضی ترانه های پرســـروصدای انقلابی کشـــاند بی آنکه کســـی او را بشناســـد یا 
از درگیـــر بـــودن او در آنها باخبر باشـــد. آخرین باری که بـــا هم صحبت کردیم چنـــد هفته پیش و 

دربـــاره خواننـــده آن کارهـــا و برگشـــتن دوباره اش بـــود که اجل مهلـــت نداد.«

روایتی از رواداری در نگاه رهبری
مســـعود پیرهادی، روزنامه نگار در اینســـتاگرامش ضمن انتشار عکسی 
از یکـــی از بانوان زن ورزشـــکار در دیدار با رهبری نوشـــت: »همراه کردن 
آدما اســـباب مشـــخصی داره که ما گاهی ازشـــون غافل می شـــیم یا حتی 
دقیقـــاً نقطه مقابلش می ایســـتیم؛ مـــا کاری می کنیم کـــه نه تنها باعث 
تمایـــل افراد به مطلوب ما نمی شـــه بلکـــه باعث تنفر و انزجـــار اون ها از 
خواســـته هامون می شـــه؛ در مقابل این کج ســـلیقگی ها، کســـی هســـت که بیشـــترین هجمه ها و 
تخریب های دشـــمن متوجه اوســـت اما این توان رو داره که ســـال های ســـال، دورترین تفکرات به 
خودش، ســـکاندار این مملکت باشـــن و اتفاقاً ازشـــون حمایت هم بکنه؛ دختـــر بدحجاب رو هم 
بـــا مهربانی خطـــاب کنه و برای دلجویـــی از او خـــودش رو دارای نقص باطنی قلمـــداد کنه تا نقص 
ظاهری آن دختر به چشـــم نیاد؛ از شـــب قـــدر این افراد به نیکـــی یاد کنه و پرچمـــداری و قهرمانی 
و همین حجاب ورزشـــکاری رو مـــدح کنه. ما دوریم از ایـــن رهبر و نگاهش و افقـــش؛ خیلی دور.«

به جای خداحافظی »یاعلی« می گفت
محمـــد محمـــدی، منتقد و فعال حـــوزه تئاتر در توئیترش دربـــاره یکی از 
بازیگران درگذشـــته نوشـــت: »احمد آقالو 10 ســـال با ســـرطان استخوان 
زندگـــی کـــرد و ســـه ســـال پایانـــی بـــه اصـــرار همســـرش بیمـــاری اش را 
اعـــلام کـــرد والا راضـــی نبود کســـی متوجـــه ابتلایش بشـــود، هیچ وقت 
خداحافظـــی نمی کـــرد و به جـــاش یاعلـــی می گفـــت و می رفت. پشـــت 
هیچ کـــس هرگز حرف نمـــی زد و در تعریـــف و تمجید آدم هـــا اغراق هم 

» . می کرد

با مهربانی، اوباش را شیفته خود می کرد
حســـین ابراهیمی، طلبه و فعال فرهنگی در توئیترش نوشت: »استاد 
علـــی صفایی عارفـــی بود کـــه درِ خونـــه اش روی همه جـــور آدمی باز 
بود، پاســـخ فحاشـــی رو با مهربانی می داد و اوباش رو شیفته خودش 
می کـــرد، اما زمـــان حیاتش منفور یـــک عده ظاهرنگر بـــود. این یعنی 
عزت دســـت خداســـت، به ملامت ها توجـــه نکن و فقـــط نگاهت به 

خودت باشه.«

فلســـطین برای ما »واقعیت تضاد« را همواره زنده نگه داشـــته، 
منســـجم کرده و مقابل چشـــمان ما قـــرار داده اســـت. صدرا 
ایده هایـــی در بحـــث شـــرور دارد که بـــا این پرســـش که »خدا 
در جریـــان جنگ غزه کجاســـت؟« هـــم مرتبط اســـت. او یک 
بحث کلامـــی مفصلـــی دارد که شـــرّ، چطور تبیین می شـــود و 
اگـــر این نظام، احســـن اســـت، پس چـــرا این همه شـــرّ در آن 
وجـــود دارد. این پرســـش در عصر خود در عالم اســـلام و حتی 
در مســـیحیت و یهودیـــت در مقابل فعل خـــدا و عادلانه بودن 
افعـــال او مطرح اســـت ولـــی در ادامه در نظـــام اجتماعی هم 
تأثیرگـــذار بوده اســـت.ملاصدرا می گوید »لـــولا التضاد ما صح 
دوام الفیـــض عـــن المبدأ الجـــواد«. در نـــگاه صدرایی، فیض، 
همه وجود اســـت و همـــه وجـــودات، فیض و افاضه مســـتمر 
است و اینطور نیســـت که خدا افاضه کرده و ما را آفریده است 
بلکـــه به صورت مســـتمر در حـــال افاضه وجود بـــه موجودات 
اســـت. یعنـــی مثل نســـبت اشـــعه و خورشـــید اســـت. اینطور 
نیســـت کـــه او افاضه کـــرده و چیـــز دیگری خلق شـــده، پس 
بیـــن من و خدا یک نســـبتی برقرار اســـت. من همان نســـبت 
هســـتم، همان چیزی هســـتم که از خدا افاضه شـــده اســـت.
بعد صـــدرا می گویـــد عالم وجـــود یا بـــه تعبیر دیگـــر، کائنات 
یا حادثـــات، محصول فیض الهی اســـت و فیـــض الهی جایی 
اســـتمرار پیـــدا می کنـــد که »تضـــاد« باشـــد. شـــهید مطهری 
بـــر اســـاس همین فرازهـــا از اســـفار، بحثـــی مقایســـه ای بین 
دیالکتیـــک ماقبل هـــگل و بعد از هـــگل دارد و بعد دیالکتیک 

متعالیـــه را مطـــرح می کند.
در دیالکتیـــک، بین تز و آنتی تز، نســـبتی مـــادی می بینید ولی 
اینجـــا یک فیـــض از مبدأ داریـــد و یـــک عالم حـــادث دارید و 
یک نـــوع دیگری از دیالکتیک وجود دارد. شـــهید مطهری این 
بحـــث را مطرح می کند که در فلســـفه اســـلامی اصلـــی داریم 
با عنـــوان تضـــاد. در تعریف فقهـــی، اصولـــی و حقوقی، اصل 
یک چیزی اســـت کـــه در همـــه جا هســـت. قاعـــده ای که در 
باب های مختلف اعمال می شـــود اصل است و شهید مطهری 
می خواهد بگوید جمـــلات صدرا درباره تضـــاد، اهمیت زیادی 

دارد و در فلســـفه اســـلامی »اصل« است.
می خواهـــم ایـــن نکتـــه را بیـــان کنم کـــه بحث ملاصـــدرا این 
اســـت که این تضاد اســـت که فیـــض را می آورد. تضـــاد، علت 
تامه فیض نیســـت بلکه بسترســـاز فیض اســـت. نمی خواهم 
بگویـــم تضـــاد، خالق فیض اســـت ولی محمل فیض اســـت و 
باید تضادی وجود داشـــته باشـــد تا به تعبیر امام)ره( خدا یک 
تحفـــه به ما بدهد و فیض جریان پیدا کنـــد. در غیر تضاد، این 
شدنی نیســـت. فلسطین چیست؟ تجســـم این تضادِ مستمرِ 
70 ســـاله. فلســـطین تضاد را برای ما احیا کرده است؛ هرچند 
ما نســـبت بـــه نتایـــج نظری ایـــن تضـــاد بی تفـــاوت بوده ایم. 
حال آنکه بســـیاری از فیض های عالم اســـلام و جهان اســـلام 
محصول همین مســـأله فلســـطین و تضادهایی اســـت که این 

مســـأله به ما می آموزد.
مسأله فلســـطین است که به جمهوری اســـلامی امکان شکل 
دادن به هســـته های مقاومت در سراســـر جهان را داده و ما بر 
خلاف تمام قواعد معمول جهان، هســـته هایی را شکل دادیم 
که نیـــروی نظامی و امـــکان نظامی فراهم کرده اســـت و اتفاقاً 

ایـــن کارآمدتریـــن حوزه های جمهوری اســـلامی اســـت. تضاد 
جاری در فلســـطین ایده هســـته های مقاومت را ممکن کرده 
اســـت و تا حد جنبش های مقاومت، آن  هـــم جنبش هایی بر 

خلاف تمامـــی قواعد جهان تبدیل کرده اســـت.
امـــکان دیگـــری که فلســـطین بـــرای مـــا فراهم کرده اســـت، 
امکان »رؤیای مشـــترک« اســـت. یکی از مشـــکلاتی که ما پس 
از عثمانی در عالم اســـلام داریم، یک فروپاشـــی دوگانه است. 
یعنـــی تا قبـــل از عثمانـــی و فروپاشـــی آن، حداقـــل دوگانه ها 
درون مذهبـــی بودنـــد و رقابـــت شـــیعه صفـــوی و عثمانـــی 
اهل ســـنت بود و ایـــن خیلی رقابـــتِ ویرانگری نبـــود، چون از 
قلـــب عالم شـــیعی در ایران و نجف، ســـید جمال اســـدآبادی 
می توانســـت بلند شـــود و بـــا مصر، ترکیـــه و کل عالم اســـلام 

ارتبـــاط بگیرد.
اما بعـــد از عثمانی این امکان را به طور کامل از دســـت دادیم. 
یعنـــی در عالم اســـلام دیگر رؤیای مشـــترکی نداریـــم چون بر 
اســـاس قومیت، جغرافیا و غیره، عالم اسلام چندپاره شد. در 
مناطق اســـلامی بیشتر بر اســـاس نوع نســـبتی که با غربی ها 
داشـــتند، یعنی اینکـــه غرب چطور قرار اســـت ایـــن منطقه را 
اســـتعمار کند، یک کشـــور شـــکل دادیم. در نتیجه ما در عالم 
اسلامی اساســـاً رؤیای مشترکمان را از دست دادیم. فلسطین 
اما برای ما رؤیای مشـــترک ایجاد کرده اســـت. یعنی کاری کرده 
که من با همه عالم اســـلام می توانم بر اســـاس زبـــان و رؤیای 
مشـــترک، ارتباط برقـــرار کنم و واقعـــاً هم رؤیاســـت. در عالم 
اســـلامی و حتـــی منطقه ای در هیـــچ موردی غیر از فلســـطین 
به این معنـــا رؤیا نداریم. ببینید در تجســـم گرافیکی و هنری، 
آزادی قـــدس را چقـــدر خـــوب می توانیـــم تصویر کنیـــم. این 
به واســـطه همین امکان رؤیای مشـــترک حاصل شـــده است.
فلســـطین نه تنها در عالم اســـلام بـــه ما رؤیای مشـــترک داده 
بلکـــه یکـــی دیگـــر از مهم تریـــن بحران هـــای مـــا را هـــم حل 
کـــرده اســـت. مـــا در عالـــم اســـلام به عنـــوان اقلیـــت جهان 
غالب و مشـــخصاً در تشـــیع و گرایش بیداری در اســـلام، یک 
»ضدنظـــم« در ایـــن عالم هســـتیم. مهم ترین مســـأله ما این 
بـــود که نمی توانســـتیم رؤیای خودمان را در نقطـــه ای با رؤیای 
جهانـــی مفصل بندی کنیم. هیچ زبان مشـــترکی نداشـــتیم. 
اما فلســـطین ایـــن زبان مشـــترک را به مـــا داده اســـت. یعنی 
در مواقـــع و ادواری، مثـــلاً بـــه صـــورت خیلی محـــدود در اوج 
انقلاب اســـلامی، بـــا حرکت های ناسیونالیســـتی جهان عرب 
یـــا بـــا حرکت هـــای آزادی بخش و اســـتقلال طلب آفریقـــا یا با 
حرکت هـــای رهایی بخش امریکای لاتیـــن ارتباط گرفتیم ولی 
بلافاصله همان زمان مســـأله های اعتقادی و سیاســـی و حتی 
ملـــی و قومـــی خیلی جـــدی می شـــد. یعنی مرتـــب چیزهایی 
خلق می شـــد که ایـــن رؤیـــای مشـــترک را بهم مـــی زد. رؤیای 
مشـــترک من و انســـان غیرمســـلمان! فلســـطین، این رؤیای 
مشـــترک را بـــه ما می دهد. یعنی ســـر یـــک مســـأله می توانیم 
با انســـان اروپایی مشـــترک باشـــیم، با انســـان مســـلمان غیر 
ایرانی می توانیم مشـــترک باشـــیم، با چپ می توانیم مشترک 
باشـــیم، با شـــرق دور و آفریقا می توانیم ادبیات مشـــترک پیدا 
کنیـــم. ایـــن رؤیای مشـــترک و امـــکان مفصل بندی بـــا رؤیای 

جهانـــی خیلی مهم اســـت.

فلسطین، رؤیای مشترک ایران با جهان

امام على علیه السلام: 
خردمند کسى است که تجربه ها او را پند دهد.

                                         تحف العقول،ص 85
سخن روز

آخرین سلفی

هنرمندان با دغدغه، برای فلسطین کار بسازند
زنده یـــاد علـــی حاتمی در یکـــی از آثارش دیالوگـــی دارد کـــه می گوید:»هنر مزرعه بلال نیســـت.« هنرمند خـــودش باید دغدغه 
داشـــته باشـــد.  من بنا به دلایلی که مبسوط اســـت، چهارگانه ای ساختم چون حس کردم شـــکافی بین روحانیت و نسل جوان 
ایجاد شـــده اســـت و باید کاری کنم. دوســـتان زیادی در حوزه فلســـطین کار کرده اند امـــا آنچه باعث ماندگاری »بازمانده« شـــد 
ایـــن بـــود که مـــا پروپاگاندا نکردیـــم و این فیلم واقعاً ســـینما بود. با صراحـــت می گویم اگـــر الان 100 میلیون دلار بـــه من بدهند 
فیلمی درباره فلســـطین نخواهم ســـاخت چون این خیانت به خودم و فلســـطین اســـت زیرا باید ابتدا به خوبـــی روی موضوع 

مســـلط شـــوم. موضوع فلســـطین به قدری مهم اســـت که بدون تحقیق و اطلاعات کامل نباید ســـراغ آن رفت.

 | بخشی از صحبت های منوچهر محمدی، تهیه کننده در نشست »فلسطین در قاب نقره ای«

مروری بر کتاب »جاسوس خوب«

تلاش نافرجام یک جاسوس
»جاســـوس خـــوب« روایـــت قابـــل توجـــه »کای برد« 
زندگینامه نویـــس برنـــده جایـــزه پولیتـــزر اســـت، از 
زندگـــی و مـــرگ یکـــی از مهم تریـــن مأمـــوران تاریخ 
ســـیا. او داســـتان را از کودکـــی، جوانـــی و فعالیـــت 
حرفـــه ای رابرت ایمـــز آغاز می کنـــد و می رســـد به 18 
آوریـــل 1983 و بمبـــی که بیـــرون ســـفارت امریکا در 
بیـــروت منفجـــر شـــد و 63 نفـــر از جمله رابـــرت ایمز 
را کشـــت. کتاب امـــا صرفاً دربـــاره ایمز نیســـت بلکه 
در کنـــار ایمـــز از چهره هـــای مهمـــی حـــرف می زند از 
جملـــه رهبـــر ســـازمان آزادی بخش فلســـطین یاســـر 
عرفـــات و معـــاون او، علی حســـن ســـلامه، بنیانگذار 
نیـــروی 17عملیات ویژه ســـری ســـازمان آزادی بخش 
فلســـطین. کتـــاب به  مـــا می گویـــد که چگونـــه تمام 
تماس هـــای دولـــت ایالات متحـــده با ایـــن دو مرد در 
دولت هـــای متوالـــی بـــه  طور رســـمی ممنوع شـــد اما 
ایمز هـــر طور بـــود ایـــن ارتباطـــات را ادامه و توســـعه 
داد تـــا جایـــی که مذاکـــرات صلح فعـــال را بـــا آگاهی 
رؤســـای جمهور ایالات متحده، وزرای خارجه و مدیران 
رده بالای ســـران ســـیا پیش بـــرد و در نهایت نقشـــی 
کلیـــدی در پایه گذاری توافقنامه صلح اســـلو در ســـال 
1993 و به رسمیت شـــناختن نیاز به تعیین سرنوشت 
فلســـطینی ها توســـط ایالات متحـــده ایفا کـــرد. »برد« 
می نویسد:»رهبری اســـرائیل از این تماس های مخفی 
آگاه بـــود و ســـخت تلاش کرد تـــا آنها را به هـــم بریزد. 
اســـرائیل همچنین معتقد بود ســـلامه پشت قتل عام 
ورزشـــکاران و مربیان اســـرائیلی در المپیک مونیخ در 
ســـال 1972 بوده اســـت.« به همین دلیل اوایل سال 
1979 در یـــک لحظـــه مهم در مســـیر مذاکـــرات ایمز، 
اسرائیلی ها ســـلامه را در بیروت به  شهادت رساندند. 
یکـــی از اولین تماس هایـــی که زین، رابـــط ایمز برای 
او ترتیـــب داد، با علی حســـن ســـلامه بود، اما ســـؤال 
اینجاســـت که ســـلامه چرا باید با افســـر سیا صحبت 
کنـــد؟ همان طـــور که آقـــای بـــرد می نویســـد، ایمز به 
او پیـــام داد:»شـــما عرب هـــا ادعـــا می کنیـــد نظـــرات 
شـــما در واشنگتن شـــنیده نمی شـــود. حالا شانس با 
شماســـت. رئیس جمهـــور ایالات متحـــده می خواهد 
گـــوش کنـــد.« البتـــه ایمـــز اغـــراق می کند امـــا به  هر 
حال هنری کیسینجر، مشـــاور امنیت ملی نیکسون، 
از کاری که ایمـــز انجام می داد کامـــلاً آگاه بود و ریچارد 
هلمز، مدیر ســـازمان اطلاعات مرکـــزی امریکا هم آن 
را تأییـــد می کرد.ایمز و ســـلامه در مـــورد آنچه به  گفته 
کای برد »پیمان عـــدم تجاوز مجازی بین دولت امریکا 
و مبارزان فتح« بـــود، مذاکره کردند. یکی از دلایلی که 
ســـلامه از هر گونه روابط رســـمی با ســـیا امتناع کرد، 
تـــرس از درمیان گذاشـــتن اطلاعـــات ایـــن آژانس با 
موســـاد اســـرائیل بود و حتی در طول مذاکره با ســـیا، 
نیـــروی 17 بـــه حمله هـــای تلافی جویانـــه خـــود علیه 
اهداف اســـرائیل ادامه داد. ایمز آخرین تلاش بیهوده 
خـــود را انجـــام داد و یک ملاقـــات بســـیار محرمانه با 
خود عرفات ترتیـــب داد )نکته ای کـــه او در نامه ای به 
همسرش فاش کرد، نه برای ســـیا( که هیچ نتیجه ای 
نداشـــت تا اینکه در نهایت ایمز ســـال 1983 در حال 
بازدید از ســـفارت امریکا در بیـــروت در یک بمبگذاری 

عظیم جـــان خود را از دســـت داد.
»جاســـوس خـــوب« را مؤسســـه انتشـــاراتی ایـــران با 
ترجمـــه فاضـــل شـــیرزاد در ســـیزده بخـــش طراحی، 
تدوین و منتشـــر کرده که از آغـــاز زندگی حرفه ای ایمز 
تـــا روزهای پایانـــی حیـــات او را دربرمی گیـــرد و ضمن 
ارائـــه اطلاعاتـــی دســـت  اول از عملیات های ســـیا در 
خاورمیانه، از شـــکل و شـــیوه نفوذهای اطلاعاتی آنها 

پـــرده برمی دارد.
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